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  ١٣٩٨، بهار ـ تابستان ٢۴، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شمارۀ فلسفۀ اسلامیهای  آموزه
  علمی ـ پژوهشی: نوع مقاله

  
  انتقادی برهان صدیقین ملاصدرا تحلیل

  بر مبنای دو رویکرد
    ١علی ارشد ریاحی  
    ٢آبادی مجید صادقی حسن  
    ٣ربابه جلیلی بهابادی  

  دهکیچ
 وجود دارد» قینیّبرهان صد«برهانی به نام  ،در میان براهین اثبات وجود خداوند

تـرین  تـرین وکوتـاه یعنـی محکـم  ـاخصر  وّبرهانی اسد، اساس مبانی حکما بر که
. شـود بـر او اسـتدلال نمـی است و در آن از غیر خداوند اثبات خداوند  برایـ راه

 وحـدت تـشکیکی ،ملاصدرا تقریری از برهان صدیقین بر مبنـای اصـالت وجـود
وجود و امکان فقری موجودات اقامه کـرده اسـت و مـدعی اسـت کـه برهـان او 

امـا تفـسیرهای متعـددی از برهـان او ارائـه شـده و . رهان صدیقین را داردشرایط ب
 ،خـلاف ادعـا اند از جمله اینکه ایـن برهـان بـر ی مختلفی به آن وارد کردههانقد

تحلیـل برهـان  تلاش کرده بـا بررسـی و این مقاله .متعددی است دارای مقدمات
                                                                 

 ٢٢/۴/١٣٩٨: رشیخ پذیتار ـ ١٢/١١/١٣٩٧: افتیخ دریتار.  
  .(arshad@ltr.ui.ac.ir) استاد دانشگاه اصفهان. ١
  .(majd@ltr.ui.ac.ir) دانشیار دانشگاه اصفهان. ٢
  .(kowsar_66@yahoo.com) ) مسئولۀنویسند (دانشجوی دکتری حکمت متعالیه دانشگاه اصفهان. ٣
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  و وحدت شخصیوجود یعنی وحدت تشکیکی ، بر اساس دو رویکرد اوملاصدرا
دهـد کـه برهـان صـدیقین  این بررسی نشان مـی .این برهان را ارزیابی کند، وجود

 شـدهِدت شخـصی وجـود بـه برهـان مـشروط یادمبنای رویکـرد وحـ بر ملاصدرا
  .این صورت برهان با اشکالات دیگری مواجه خواهد شد دراما  .تر است نزدیک

 وحدت   وجود،  تشکیکی  وحدت صدیقین، برهان ملاصدرا، :یدیل کواژگان
  .الوجود وجود، واجب شخصی

  مقدمه. ١
در آثـار  سبب جایگاه محوری و بنیادی ایمان به خدا در دین اسـلام، به خداشناسی

ــار ای از آن ای داشــته و بخــش عمــده فیلــسوفان مــسلمان جایگــاه ویــژه ــهآث  خــود  را ب
هـای گونـاگونی  اهدانان معتقدنـد بـرای شـناختن خداونـد ر الهی .اختصاص داده است

های مختلف فلسفی و کلامی و بیانات پیشوایان دینی و نیـز در  وجود دارد که در کتاب
  :گوید ملاصدرا می. اشاره شده استها   آنهای آسمانی به متن کتاب

، صـدرالدین شـیرازی( »جهـات کثیـرةل وئه ذو فـضانّـ کثیـرة لألی االلهإالطرق ّأن  اعلم«
تـوان بـه شـناخت او  شناسی بسیارند و از طرق کثیـری مـیاهای خد  راه؛)١٢/۶: ١٩٨١

  . زیرا خداوند فضایل و جهات مختلفی دارد؛ل شدئنا

از  اعتقاد و ایمان به خدا مستلزم شناخت خداوند است که برای این شـناخت انـسان
حکمـای . یکـی از ایـن ابزارهـا عقـل اسـت. شود  میمند ابزارهای معرفتی مختلفی بهره

و نفسانی که سـر  های مادی محدودیت عقل بشری و حجاباذعان به ود  با وجاسلامی
  حقیقـت نامتنـاهی عقلانـیهـای فراوانـی بـرای شـناخت راه انسان وجـود دارد، تـلاش

  .اند کردهخداوند 
 اثبـات وجـود ی بـراین متعـدد و متنـوعی خود، بـراهی فلسفهای تابکملاصدرا در 

از نظـر   بـه طـرق مختلـف معرفـت پروردگـاراین نوشتار ابتدا. رده استکخداوند اقامه 
یعنی برهان صـدیقین  ترین برهان او تحلیل مهم ملاصدرا اشاره کرده و سپس به تجزیه و

وی بر اسـاس دو رویکـرد یعنـی وحـدت تـشکیکی وجـود و وحـدت شخـصی وجـود 
  .پردازد می
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  های شناخت خداوند در نظر ملاصدرا راه. ٢
هایی که فلاسـفه و حکمـای  م از طریق برهان در آثار مختلف خود هصدرالمتألهین

. پـردازد  به اثبات ذات واجـب مـی، وهم از طریق مخصوص به خوداند کرده اقامه قبلی
لفه ٶهای گوناگون کسب معرفت خداوند را بر اساس سه م  راه،بندی وی در یک تقسیم

 و ابییهـای خـدا ترتیـب کـه اگـر در راه نی بـد؛اسـت م کـردهیادراک بر سه قسم تقـس
و راه )  یـا خداونـدالیـه مـسلوک( هـدف ،)سـالک یـا فاعـل شناسـا(خداشناسی، رونده 

گر جـدا یکـدیک قـسم سـه امـر مزبـور از یـ در ،میرا لحاظ کنـ) مسلک یا راه وصول(
 و در قسم سـوم راه و هـدف ،کی است و هدف جدایدر قسم دوم رونده و راه . هستند

  .)۴۶ـ۴۵: ب١٣۶٠؛ همو، ٢٧ـ٢۶: الف١٣۶٠همو، ( کی است و رونده جدای
  :ند ازا های مزبور، عبارت به عبارت دیگر راه

ر یـ نظ؛ندا  مختلفالیه مسلوک براهینی که در آن سالک و مسلوک و ،راه نخست. ١
شناسـا، (ا نظـم، کـه انـسان یـالوجود از راه امکان، حدوث، حرکـت  استدلال بر واجب

 هویراه و شـ(هـای جهـان  دهیـپدشه و تأمـل در اوصـاف ممکنـات و یـاز راه اند) رونده
  .برد یپی م) ییهدف و مفعول شناسا(م، ناظم و واجب یبه مبدأ حک) شناخت
 متفـاوت الیـه مـسلوکراه دوم، براهینی که در آن سالک و مسلوک یکی است و . ٢
ِدر حـد علـم ) رونده( انسان ،ق معرفت نفسیطر در.  همانند برهان معرفت نفس؛است

ن رونـده یکـه عـ) راه(شد و از صـفات و احـوال خـود یاند یش در خود میحصولی خو
  .برد یپی م) هدف( به واجب و اوصافش ،است
کـه همـان   یکی اسـت،الیه مسلوک و مسلوک و ،آن سالک جدا براهینی که در. ٣

با تأمل در ) سالک(این طریقه معرفت حق به حق است که انسان . برهان صدیقین است
 واجــب بــودن آن ،)مــسلک(ام و اوصــاف وجــود شه در احکــیــقــت هــستی و اندیحق

ق یـطر«ن راه را یـا. کـی اسـتین وجـه راه و هـدف یابد که بدی را درمی) الیه مسلوک(
  .اند دهینام» نیقیصد

  :گوید می ، نیز به این مطلب اشاره کردهمشاعر هوی در خاتم
مر آخـر أه صفاته بواسطعالی ولی معرفته تإ كلون فی السلوّیقین یتوسّغیر هؤلاء الصدو«

 مـین بالحـدوثّالمتکلسم و للجةین بالحرکّو الطبیعی مکانبالإ ةغیره کجمهور الفلاسف
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  .)٨۶: الف١٣۶٣ همو،(ك و غیر ذلأ للخلق

و از همـه  ملاصدرا مدعی است کـه برهـان او شـرایط لازم برهـان صـدیقین را دارد
 دارد برهـان ایـن نوشـتار سـعی. بر خودش استشهاد شـده اسـت تر اینکه از خداوند مهم

قـرار دهـد و بـر اسـاس  مـورد بررسـی اسـاس دو رویکـرد وی را بـر صدیقین ملاصدرا
  .شده در فلسفه اسلامی ارزیابی کند معیارهای ارائه

  های برهان صدیقین ویژگی. ٣
ونـد بـر فیلـسوفان اسـلامی، آن اسـت کـه از خدابرخی معیار برهان صدیقین از نظر 

َ ʿهَُّنـَ أكَِّبـرَِ بفِکْـیَ لمَْوَأَ  قرآنـی هکریم آیه ایشان .شود خودش استشهاد می ْ ˁِّلُ کـَ  ٌیدھَِ شـءٍَ
  .دانند ای این نوع برهان میبر شاهدرا  )۵٣/ فصلت(

خـصر  او  البـراهینّسـداانـد کـه برهـان صـدیقین  در توصیف برهان صدیقین گفتـه
لال نشود، بلکـه از البراهین یعنی اینکه از غیر واجب به واجب استد ّاسد. البراهین است

له فلـسفی بـه ئ یعنی نیازی بـه هـیچ مـس،خود خداوند بر او استدلال شود و اخصر بودن
  .)١٨٠ :١٣۶٨ جوادی آملی،(تصدیقی نداشته باشد أ عنوان مبد

 ایـن برهـان راچنـد هرو  کنـد سینا را بیان مـی ابن صدیقین  برهاناسفارملاصدرا در 
 برهـاندر شـمار  ، امـا آن رادانـد مـیرهـان صـدیقین ترین برهان به ب ترین و شبیه نزدیک

 دارد در حقیقت وجـود نظر صدیقین برهان زیرا در نظر او، ؛کند محسوب نمیصدیقین 
کید بـر مفهـوم وجـود اسـت سینا  ابنکه در برهانو حال آن  ،لدین شـیرازیصـدرا( توجه و تأ

بـرای ایـن  را دیگری  ملاک،های پیشین ملاکعلاوه بر بنابراین ملاصدرا. )٢٧/۶: ١٩٨١
  :شمارد برمی برهان

سـرعها أشـرفها وأوثقهـا وأما یلزمه هو صل الوجود وأمن النظر فی  وًّلاأ الذی اخترناهو«
  .)۴۶ :ب١٣۶٠ همو،( »...یقینّطریقة الصدهو یار وغ الأةعن ملاحظ غناهاأ وفی الوصول

 »وجـود یقتحق« فقط بایدیعنی  ؛مبانی حکمت متعالیه استاز  برگرفته این ملاک
گـوییم  وقتـی مـیبه این ترتیـب  باشد اصیل و واحد است، مورد نظر که امری خارجی،

و منظـور از  اسـت »امکـان فقـری« منظـور از امکـان،، است یا ممکـن واجب یا وجود
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  . است»وجود ّشدت و تأکد« ،وجوب
له رسـا، الربوبیـه شواهدال ،الغیب مفاتیحاز جمله در  ، خوددر آثار مختلفملاصدرا 

 مبانی اساس صدیقین را بر، برهان اسفار اربعهو  و معاد مبدأ، مشاعر، الآیات اسرار، عرشیه
؛ همـو، ۴٩ ــ۴٧: ب١٣۶٠همـو،  ؛٢۴٠: ب١٣۶٣همـو، : ک.ر( سـتحکمت متعالیه تقریر کـرده ا

  .)٢۶ـ۶/١٢: ١٩٨١همو،  ؛۵٢: ١٣۵۴همو،  ؛ ۶٨: الف١٣۶٣همو، ؛ ٢٨ ـ٢٧: الف١٣۶٠؛ همو، ٢٢١: ١٣۶١
 ،پـردازد کـه آیـا برهـان صـدیقین ملاصـدرا نوشتار در ادامه بـه ایـن پرسـش مـیاین 
شرایط مذکور   اقامه برهانی با، از لحاظ منطقیًشده را دارد؟ و آیا اساساهای ذکر ویژگی

ترین تقریرهای ملاصدرا از برهان صدیقین  ممکن است؟ به این منظور ابتدا یکی از مهم
  .شود یادشده تحلیل و ارزیابی میارائه شده، سپس بر اساس شرایط 

  ّبرهان صدیقین از ملاصدرا تقریر. ۴
  :آغاز کرده است چنین بحث خود را ملاصدرا
 زیرا که خداوند صاحب ؛باشد های زیادی برای اثبات وجود خداوند می بدان که راه«

ل  :فضائل و جهات گوناگون است ٍّو لِکُ َھة هو موجِْ وَ َُ ُ از  ولـی بعـضی، )١۴٨/ بقـره( اَیھِّلَ
تر است و اسـتوارترین و  تر و نورانی تر و شریف ها نسبت به بعضی دیگر مطمئن این راه
ً استدلالی است که حـد وسـط آن حقیقتـا ،ترین راه برای اثبات وجود خداوند شریف ّ

سوی مقصود همان است که خود مقصود باشـد و ایـن راه  به  پس راه.غیر از او نباشد
کنند، سپس بـه ذات  نی که به خداوند بر خداوند استشهاد میکسا. است» ّصدیقین«

بـه صـفاتش بـر افعـالش استـشهاد  آن کننـد و بعـد از خداوند بر صفاتش استشهاد می
  .)۶/١٢ :١٩٨١، همو: ک.ر( نمایند می

  :است ن قراری از ااسفارششم  جلد ر ملاصدرا دریتقر
 واحـد و بـسیط اسـت و میـان  اثبات شد، حقیقتی عینی وًکه قبلا همانا وجود چنان«

ّتنها اختلاف به کمال و نقص و شدت و ضـعف  .افراد آن اختلاف ذاتی وجود ندارد

 ت نوعی وجود داردکه در افراد یک ماهی بر ذات است، چنان زائد یا اختلاف به امور
شـود و چنـین  تر از آن فـرض نمـی ترین مرتبه حقیقت وجود آن است که کامل و عالی

چـون هـر  .شـود تر از او تـصور نمـی و چیزی کامل نیست  خود وابستهوجودی به غیر
 در مباحـث امـور (ًقـبلا و  وابسته به غیر خود و نیازمند به مرتبه کامل استًناقصی ذاتا
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از قوه و وجود قبـل از عـدم اسـت و قبل ناقص و فعل  از روشن شد که تام قبل )عامه
 . چیـز دیگـر اسـته به اضـافیءش همان حقیقت یءنیز معلوم گردید که تمام یک ش

 بـه غیـر خـود نیازمنـد ًنیاز و مستغنی از غیر خود اسـت و یـا ذاتـا بنابراین، وجود یا بی
ّ و اتـم از آن متـصور اسـت وجـود الوجود اسـت کـه صـرف ّاولی همان واجب .است

سـت کـه  ماسوای او، از آثار و افعال او و دومییستنیست و آمیخته با عدم و نقص ن
وجـود  بـرای حقیقـت که  گفتیمًچون قبلا. الوجود قوامی ندارند یه بر واجبجز با تک

زیـرا معلـول در ، نقص و نقصانی وجود ندارد و نقصان لازمـه معلولیـت وجـود اسـت
پس اگر وجود مجعول و معلول نباشد  ،یستت ن و مساوی علفضیلت وجود، در مرتبه

زیرا  نخواهد شد؛صانی در آن تصور آن را به وجود آورد، هیچ نق تا باشد و علتی نداشته
ت و حـصول ّبـوده و حـد و تعینـی جـز فعلیـ بسیط  دانستی، حقیقت وجود،که چنان

 اثبـات ًو قـبلا کـرد وجـود پیـدا مـیاز  غیـر و ماهیتی گرنه در او ترکیب راه یافتهندارد و
و نیازمنـدی بـه جاعـل و   بنفسه مجعول به جعل بـسیط اسـتوجود معلول،که گردید 

و  الحقیقه ّکه وجود یا تام بنابراین به روشنی ثابت شد .ت اوستین ذات و هویت ععل
  .)١۶ـ۶/١۴: همان: ک.ر(» تسالجوهر به او قّالهویه است یا مفتقرالذات و متعل واجب

  :ند ازا این تقریر مبتنی بر چند مقدمه است که عبارت
  .وجود اصیل و حقیقتی عینی است :اصالت وجود )الف
  .حقیقت وجود، امری واحد و بسیط است :ساطت حقیقت وجودوحدت و ب )ب
میـان افـراد آن   یعنـی؛ّمـشکک اسـت حقیقت وجود، حقیقتی: تشکیک وجود )ج

  . اختلاف و تباین ذاتی وجود ندارد است واختلاف به کمال و نقص و شدت و ضعف
 ؛ اسـتعلت، امکان بـه معنـای فقـر وجـودی ملاک نیاز معلول به :امکان فقری )د

 معلـول هستی، و )امکان فقری(نیست جز عین ارتباط و نیاز به علت  چیزی معلول عنیی
علـت محـسوب » ثـانی«و عین تجلی و ظهـور علـت اسـت؛ پـس  است متکی به علت

  .شود نمی
وجود را به طور صـرف و خـالص و بـسیط و بـدون عـوارض و  حقیقت بنابراین اگر

دیت در نظر بگیریم، مساوی و عین و محدو و تقیید ضعف، امکان :مشخصاتی از قبیل
هیچ علـت  و به بود ّنیازی و اطلاق و لاحدی و موجودیت و وحدت خواهد شدت و بی

و با قطـع  خود گیریم که حقیقت وجود در ذات از این رو، نتیجه می .دیگری نیاز ندارد
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ی با ذات لایـزال حـق تعـال شود، مساوی گونه تعینی که از خارج به آن ملحق  از هرنظر
  .)٨٢ش: ١٣٨٨  بدخشان،:ک.ر(است 

  تحلیل و بررسی برهان ملاصدرا. ١ـ۴
های  از ویژگی :ین است چن برهان صدیقین ملاصدراربواردشده یکی از اشکالات ـ 
تـرین و  ــ آن اسـت کـه کوتـاه کـه خـود ملاصـدرا مـدعی اسـت چنان  ـصدیقین برهان
را دارای چنـدین مقدمـه برهان است، در حالی که برهان صـدیقین ملاصـدترین  شریف
  : استبه این اشکال اشاره نموده سبزواری محقق. است

شود کـه در   سبب می، مقدمات شامخی که دارای مطالب عالی است،برهان این در«
 »نیل بـه مقـصود دشـواری پدیـد آیـد و در شود فهم برهان دقت زیادی به کار گرفته

  .)١/١۴۶ :١٣۶٩ سبزواری،(

و  »حقیقت وجود واحـد اسـت«و » وجود اصیل است« نظیراین برهان بر مقدماتی 
 قبل ْ آمده است که تمامملاصدرا برهان در همچنین. تکیه دارد» وجود مشکک است«

 هز مقدمـیـن جملات را نی اً قبل از قوه و وجود قبل از عدم است و ظاهراْاز نقص و فعل
  .برهان قرار داده است

مبــانی و هــر نظــام فلــسفی  کــهن گفــت تــوا دفــاع از برهــان ملاصــدرا مــیدر مقــام 
بـرای توجیـه آن دلایلـی را  کنـد و مبانی خود را تبیینابتدا  دارد که باید هایی ساختزیر

عامه بـه تثبیـت مبـانی نظـام   در امورتبیین نظامش توجیه و براینیز ملاصدرا . ذکر کند
 ،ان فقـری امکـ،اصـالت وجـود نظیر  ـبعد از اینکه اصول خودپردازد و  حکمی خود می
نظـام بـه ارائـه برهـان این درون  در، کند را بنا می ـ...وتشکیک وجود  وحدت وجود و

  .پردازد می  براهین دیگرصدیقین و
  :اند ن به این مطلب تصریح کردهابرخی از شارح

ترین برهان اثبات واجب است،   عمیق،گرچه برهان صدیقین به روش حکمت متعالیه«
از اثبات آن به اصل موضوعی متکـی اسـت، نـه علـم لیکن بررسی هستی محض قبل 

توان درباره حقیقت وجود من حیـث هوهـو اظهـارنظر کـرد، مگـر   یعنی نمی؛متعارف
؛  هستی صرف و حقیقت وجود با قطع نظر از هر تعین واحـدی اثبـات شـودًآنکه قبلا
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 کذا، مگر کذا و  وجود مانند ماهیت نیست که بتوان گفت وجود من حیث هوهوزیرا
تـوان قبـل  ی نظری نمیها آنکه کسی از راه شهود آن را بیابد وگرنه با استدلال و بحث

و هرگـز قبـل از نفـی کثـرت تبـاینی و اثبـات  ...اش سـخن گفـت از اثبات آن درباره
 »نظـر از حـدود و قیـود واجـب اسـت توان گفت حقیقت وجود با قطـع تشکیک نمی

  .)١٩٩ ـ١٩٨ :١٣۶٨جوادی آملی، (

ن بوده است که از تأمـل در یاشناسانه  از طرح مقدمات هستی صدراملاراد ماین بنابر
 .الوجود است  واجب وجود،شود که یآشکار م) یحد و دیچ قیبدون ه(قت وجود یحق

 یریـ غًچـون اساسـا(ر یـ از غیازیـن یو ب عدم ضی و نق داشتن بودن و تحققیعنیوجود 
  ).از کندیوجود ندارد تا از وجود رفع ن

همانند تمام  دیگری که بر برهان صدیقین وارد شده آن است که این برهاناشکال ـ 
  .کند  یقین نمیهی افادّی است و برهان انّبرهان ان در اثبات واجب، براهین دیگر فلسفی

ی و برهـان ّبرهان انـ :کنند بر دو نوع تقسیم می  برهان را،دانیم در منطق که می چنان
 .ی سیر از علت به معلـولّدر برهان لم ول به علت است وسیر از معل یّبرهان ان در .یّلم
ی، سیر از علت به معلـول ّی برای خداوند ممکن نیست؛ زیرا در برهان لمّ برهان لمهاقام

  .نداردو سبب  گیرد و خداوند علت صورت می
کید می ابن الوجـود،  واجـب کـه کنـد سینا در چند موضع از آثار خود بر این نکته تأ

 چون علت ، چون ماهیت ندارد و برهان ندارد،نداردّالوجود حد  واجب. نداردّحد و برهان 
کیـد صـدرالمتألهین این نکته  .)٣۴: ١٣۶٣ همو،؛ ٢١ـ٢٠: ١۴٠۴سینا،  ابن: ک.ر( ندارد مورد تأ

الذات است، دارای جزء نیست  که واجب تعالی بسیط آنجا  از،اوبه باور  . استنیز بوده
هر چیزی که مبدأ . و علت ماسواست، دارای مبدأ نیست مبدأ تعالی و از آنجا که واجب

، صـدرالدین شـیرازی(بـرای او ممکـن نیـست  و برهان  حدهو جزء نداشته باشد، امکان اقام
  ١.)١٧: تا بی

 کنند، میاو استناد  و خلق به فعل در اثبات وجود خداوند براهینی که ،از طرف دیگر
تـرین  ضـعیف علـت، یا استدلال از معلول بر»نّا برهان «شوند و ی محسوب میّبرهان ان

 به دسـت این طریقمعرفتی که از و نوع استدلال است و در آن احتمال خطا وجود دارد 
                                                                 

  .ّمراد از برهان به صورت مطلق، همان برهان لمی است ،جه داشت که در موارد فوقالبته باید تو. ١

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


  

ی 
قاد
ل انت

حلی
ت

هان
بر

کرد
روی

دو 
ی 
مبنا

 بر 
درا
لاص

ن م
دیقی

 ص

١١٧  

 استفاده از حـس زیرا ؛)١/١۵٩: ١٣٨٢مصباح یزدی، (، معرفتی ناقص و بالوجه است آید می
 ست کـه شـناخت و مسلم اکند  میمحض بودن خارج  بودن برهان را از عقلی،و تجربه

  .آید میمخلوق از طریق حس و تجربه به دست 
ّهیچ کدام از بـراهین فلـسفی، برهـان لمـی نیـست و تمـامی طباطبایی علامه  به نظر

هـستند کـه در  نّـیابراهین فلسفی، از جمله براهین اثبات وجود خدا، در واقـع براهینـی 
ّیان ملازمات عام موضـوع  در حقیقت، سیر در م وها، سیر از مقدمات به سوی نتیجه آن

 برهـان ع نـو ایـن،به عقیده شـارحان. )٢٧ :١۴٢۴همو،  ؛٣٣١ و ۶/١٠ :١٩٨١ طباطبایی،(است 
عوارض   زیرا؛ استمفید یقین، گیرد در عوارض تحلیلی موضوع صورت می سیر  کهنّیا

بـه تعبیـر دیگـر، در ایـن نـوع از  .دارند تفاوت فقط به لحاظ اعتباری با موضوعتحلیلی 
  .)١٩٣: ١٣۶٨ جوادی آملی،( گیرد می صورت نّی، استدلال از شیء بر خود شیءارهان ب

دیگر اینکه فلاسفه اسلامی معتقدند برهـان صـدیقین برهـانی اسـت کـه از اشکال ـ 
فـرازی از (»  علی ذاتـه بذاتـهّیا من دل« :کنند او استشهاد می الوجود بر وجود خود واجب

ی حال، در دانند  میراهترین  شریف ترین و محکم ن راه راای  و)منینٶالمدعای صباح امیر
که یکی از شرایط قیاس منطقی این است که نتیجه در مقدمات چه به صورت مضمر و 
چه به صورت مصرح حضور نداشته باشـد، در غیـر ایـن صـورت اسـتدلال مـصادره بـه 

  .مطلوب خواهد بود
  :گوید میخود  صدیقین  در وصف برهانصدرالمتألهین

 او قرار نگرفته و راه رسیدن اثبات  واسطه در،غیر واجب این برهان، برهانی است که«
  »مقصود، عین مقصود است به

تعبیـر فنـی و منطقـی نیـست،  صـدرالمتألهین کلاممعتقد است این علامه طباطبایی 
 در کـه ّوصف، برهان مزبور، برهانی انـی اسـت با این:  چنین استسخن ایشانخلاصه 

، یعنـی آن بر بعضی دیگر از لـوازم وجود ّیعنی مشکک بودن حقیقت لوازم یآن از بعض
اسـت و شایـسته اسـت  شـده الوجود است، اسـتدلال واجب آن ّکه مرتبه تام و صرفاین

ّمصنف نیز بر این نوع برهان انی حمل شود که از میان سایر براهین انی کلام مباحث  در ّ
خـود کـه  و صـفات ّذات، علت خود ندارد عنام گرنه و،است اشبه ّفلسفی به برهان لمی

 معناسـت  بییء بر خود آن شیءهمان گونه که استدلال نظری از ش ؛ باشد،عین اوست
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  .)پاورقی، ۶/٢٩: ١٩٨١طباطبایی، (
برهان صـدیقین برهـانی اسـت کـه از  گفته آمد که ی پیشها طور کلی در ویژگیه ب

 راه ، در ایـن برهـانصـدرالمتألهینر کنند و بر اساس نظ خداوند بر خودش استشهاد می
ویژگـی مـذکور در  شـرح و تبیـین، از طرف دیگر. رسیدن به مقصود عین مقصود است

ای آن را  ن بـه گونـهابیان شارحان حکمت متعالیه دارای ابهام است و هر یـک از مفـسر
وجـوه مختلـف بیـان فـوق را طـرح نمـوده و ، برای روشن شدن مطلـب. اند شرح کرده

موارد زیر قابل  در توجیه بیان ملاصدرا. دهیم میمورد بررسی قرار  به تفکیک رایک  هر
  :تصور است
ذات خداونـد   برهان صدیقین استشهاد از یک لازم ذات خداوند بر لازم دیگرـ الف
  .است
  .از لازم حقیقت وجود بر لازم دیگر حقیقت وجود استاستشهاد  یا ـ ب
  .ستذات اوکنه  بر  از لازم ذات خداوندشهاد استیاـ  ج
  . است ذات خداوندکنه  از لازم حقیقت وجود برشهاداستیا ـ د
ال ٶ، ایـن سـ(B)  بـر لازم دیگـر(A)یعنی استشهاد از یک لازم ذات  »الف«مورد ـ 

 ممکـن اسـت شود؟ در پاسخ چگونه شناخته می (A)شود که لازم اولی یعنی  مطرح می
در ایـن صـورت . شـود وری شـناخته مـیبدیهی است یا به علم حض (A)گفته شود که 

  .خواهد بود عنه وجود خداوند مفروض
که در این صورت بـه مـوارد  شود شناخته می (C)یا گفته شود به وسیله چیز دیگری 

  . یعنی یکی از سه مورد دیگر محتمل است؛شود دیگر ارجاع می
ر اساس  یعنی ب؛بر اساس وحدت تشکیکی وجود قابل تبیین خواهد بود» ب«مورد ـ 

با نظـر بـه مراحـل  ای از وجود است  که خود مرحله(Y) وحدت تشکیکی وجود انسان
 کـه توان گفت در این صورت می. برد می (X) پی به مرحله اتم وجود (Z)ناقص وجود 

 یعنی هـر سـه از سـنخ ؛ هر سه یکی است(X)الیه   مسلوکو (Z)  و مسلک(Y) سالک
 امـا بـر مبنـای ایـن تفـسیر .ل عالم وجود هـستندای از مراح مرحله یک وجودند، اما هر
 چـرا کـه مراحـل نازلـه هـستی ؛ی و سیر از معلول به علت خواهد بـودّبرهان صدیقین ان

از آنجـا کـه . الوجود است اتم هستی واجب  و مرحله اشرف و،شامل موجودات ممکن

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


  

ی 
قاد
ل انت

حلی
ت

هان
بر

کرد
روی

دو 
ی 
مبنا

 بر 
درا
لاص

ن م
دیقی

 ص

١١٩  

عین وحدت است و موجودات ممکـن  کثرت  وحدت عین کثرت و،نظام تشکیکی در
  (Y) ≈ (Z) ≈ (X).  هر سه از یک سنخ بوده و به نوعی واحدند،اند امکان فقریبه 

پاسخ فوق نظر علامه طباطبایی است که معتقد است در برهان صدیقین ملاصدرا از 
وجـوب «بـر لازم دیگـر آن یعنـی » تـشکیک وجـود«یک لازم حقیقت وجـود یعنـی از

  .)همان( شود استدلال می» وجود
 اما ظاهر بیـان .در بسیاری از موارد با تفسیر بالا هماهنگ است صدرالمتألهینکلام 

 در مواردی که وی بر مبنای اصول عرفـانی و وحـدت شخـصی ً خصوصاصدرالمتألهین
 ایـن صدرالمتألهین زیرا معنای سخن ؛ با این بیان سازگاری ندارد،گوید وجود سخن می

 معنای واحـد بـودن گفتـه الیه واحدند که البته در است که سالک و مسلوک و مسلوک
 بلکه وحدت حقه حقیقیه اسـت ،شده منظور از وحدت در اینجا وحدت عددی نیست

  (Y) = (Z) = (X) .که اصطلاحی عرفانی است
در این صورت باید . یعنی استدلال از لازم ذات خداوند بر ذات اوست »ج«مورد ـ 

در ایـن  کنیم که  لازم میپذیر باشد، نقل کلام به آن امکان اگر چنین شناختیکه گفت 
اصلی در مورد لازم ذات  الٶهمچنان س شود؟ یعنی چگونه شناخته می صورت لازم اول

، کنه ذات واجـب صدرالمتألهین بر اساس مبانی ، علاوه بر این.به قوت خود باقی است
  .)٣۴: ١٣۵۴ ،لدین شیرازیصدرا( دشو معلوم واقع نمی) علم حصولی و حضوری(به هیچ علمی 

 است، علامه جـوادی  از لازم حقیقت وجود بر ذات خداوندشهاداست »د« احتمالـ 
مل در حقیقت هـستی أصدیقین اول با ت: گوید آملی در تفسیر برهان صدیقین صدرا می

صـفات و افعـال او استـشهاد   بـر،بعـد از پـی بـردن بـه ذات واجـب برند و  میپی به االله
 پـی بـردن بـه هـستی ،ذات خداونـد بتـه منظـور ازال. )١١٧: ١٣۶٨جـوادی آملـی، ( کنند می

کـس   شناخت بالکنه خداوند بـرای هـیچ،اساس مبانی حکما  چرا که بر؛ستاخداوند 
  .)٣۴: ١٣۵۴ ،لدین شیرازیصدرا( میسر نیست

 منظــور ًآیــد کــه احتمــالا ایــن نتیجــه بــه دســت مــی بررســی چهــار حالــت فــوق از
اسـاس وحـدت   بـر»ب«کـه مـورد  اسـت» د«یـا » ب« یکـی از مـوارد صدرالمتألهین

 بر اساس وحدت شخصی وجود قابـل توجیـه »د«مورد  تشکیکی وجود توجیه میشود و
  .ادامه بحث به توضیح این دو رویکرد اختصاص دارد. است
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  دو تحلیل از برهان صدیقین ملاصدرا. ٢ـ۴
 .افکنـیم نظـری مـی برای درک بهتر نظر ملاصدرا به مباحث دیگر وی در این بـاب

 بنـدی از بـراهین و مراتـب شـناخت خداونـد ارائـه نمـوده کـه  در جایی یک تقسیموی
 زیرا بر اساس یکـی ؛اساس تناظر مراحل ادراک انسان با عوالم عینی عالم وجود است بر

 یعنـی سـه ؛عوالم وجـود اسـت متناظر با مراحل ادراک انسان، از اصول حکمت متعالیه
ند از عالم ا ز عالم وجود متناظر است که عبارتخیال و عقل با سه مرحله ا مرتبه حس و

  .ماده و عالم مثال و عالم عقل
 و عـالم ،عالم عقل و عالم نفس و عالم جـسم: اند دانستی که عوالم وجود سه گونه

شـامل ایـن ) خداونـد( اعراض نیز تابع عالم جسم است و عالم وجود بعد از وجـود اول
و فاعل و غایت همـه  شناخت او که سرچشمههایی که به سوی  پس راه. است چهار امر

  :شوند، پنج قسم است ختم می، آن امور است
 صـدیقین ه این طریقه همان طریق. شناخت او از طریق ذات خود اوست،طریق اول

 وَُ هـَّلاإِ هَلَـإِ َ لاهَُّنـأَ ُ االلهدَھِشَـ  شـریفه هوی آی(کنند  است که از خود او بر خودش استشهاد می
گیرد که خداوند به یکتایی خود گواهی دهـد کـه  را بر این قسم گواه می )١٨/ آل عمران(

 استدلال کردن بر وجود خداوند از طریـق ،و راه دوم) جز ذات اقدس او خدایی نیست
 استدلال از طریق جسم و ، استدلال از طریق نفس است و چهارم،عقل است و راه سوم

 هحرکـات فلکـی وغیـره کـه همـان طریقـ استدلال از طریق احوالات جسم مثـل ،پنجم
  .)٢١: ١٣٨٧ ؛ همو،٢٣٩: ب١٣۶٣همو، (  استابراهیم خلیل

  :از عبارات فوق نکاتی قابل استنباط است
یکی از آن نکات این است که ملاصدرا براهین اثبات خداوند را متناظر با مراحـل ـ 

وجـود دارای  عـالم ،بر اسـاس اصـل تـشکیک طور که  یعنی همان؛داند عالم وجود می
وی . نـدا متفـاوت حسب درجه اتقـان و اسـتحکام بر مراتب و درجاتی است، براهین نیز

 نفس رابارها به اشرف و اوثق بودن طریق صدیقین اشاره نموده و برهان از طریق معرفت 
  .)٢١:  ١٣٨٧  همو،:  ک.ر( داند شناختی و اخس از برهان صدیقین می اشرف از براهین جهان

 ملاصـدرا بـرای برهـان صـدیقین از ،وجه دیگر اینکـه در عبـارت فـوقنکته قابل تـ 
 از اصـطلاح اسـتدلال ، اما برای طرق دیگـر،کند شهود استفاده می اصطلاح استشهاد و
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ایـن نـوع برهـان از بـراهین ، در نگاه ملاصدرا دهد که نشان می این نکته. گیرد  میبهره
  .تمایز استدیگر علاوه بر درجه و رتبه از جهات دیگر نیز م

ند که ملاصدرا ابتدا بر اساس وحـدت تـشکیکی وجـود ا آن نظران بر برخی صاحب
مسائل حکمی را تشریح نموده و در آخرین مراحل سلوک فکری و عقلـی خـویش بـه 

 بر اساس آن مسائل فلسفی را تشریح کرده اسـت وحدت شخصی وجود متمایل شده و
  .)٢۴ش: ١٣٨٠ شیروانی،؛ ٣٠ش: ١٣٨٨، ناجی: ک.ر(

وجـود معلـول  دهد، علیت صورت می اساس تحلیلی که حکمت متعالیه از مسئله بر
 و تعلـق وابستگی  یعنی هر معلولی عین؛غیره است و فی و تعلقی یک نحوه وجود ربطی

وجود معلـول در  .ای برای خود ندارد نفسه هیچ استقلال و وجود فی بوده، خود علت به
 گونه که معنای همان .است در ارتباط با معنای اسمیمانند معنای حرفی  با علت، رابطه

وجود  حرفی است صورت مستقلی از معنا در ذهن ندارد، جهت که معنای حرفی از آن
 وجـود  اما گـاهی.استقلالی از خود ندارد جهت که وجود ربطی است،ن ربطی نیز از آ

ا در مقام شـناخت گردد و ویژگی رابطه بودن خود ر  استقلالی لحاظ میبه نحورابط نیز 
وجود مستقل در نظر گرفته ه مثابه و ب دهد از دست می در واقع و حقیقت، نه و معرفت،

وجودهایی که که به  گردد می جی انتزاعر در واقع ماهیت وقتی از وجودهای خا.شود می
 اسـاس دهـد کـه بـر مـی این بیان نـشان. در حقیقت رابطی هستند، استقلالی توجه شود

همـین  بـر بنا اما. حصول معرفت یقینی از طریق ماهیات غیر ممکن است ،امکان فقری
ای از جلـوات آن وجـود  ایـن موجـودات جلـوه اصل و وحدت تشکیکی وجود، وجـود

الیقین  علم  شناخت واجب از این طریق را شناختی یقینی وصدرالمتألهین لذا .اند متعالی
  .)همان: ک.ر( نامیده است

 و یاعم از موجودات مـاد(دات ممکن به صورت مطلق همه موجو از نظر ملاصدرا
الربط بودن معلول به علت در  وی بر مبنای عین. کنند یت میحکا خداوند از) یماد ریغ

ادراک نتیجه گرفته است که همه موجـودات از جملـه نفـس در همـه مراتـب خـود بـه 
ارتباطش بـا ت موجود، همان ربط و یقت و هوی حق،گریبه عبارت د. خداوند علم دارند

 ز ادراکیـ نیتعـال ی ذات بـاری،موجـود هـر ل در ادراکیـن دلی به همـ.خداوند است
  .)١۵٨: ١٣۵۴ همو، ؛١/١١٧: ١٩٨١، لدین شیرازیصدرا :ک.ر( شود یم
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 ؛ای از خداوند اسـت مرتبه از وجود که قرار دارد، تجلی هر  دری هر موجودبنابراین
. دا کردیاز خداوند و متناسب با آن موجود پ یتوان درک یشناخت آن م با که یا به گونه

ه وجـود حـضور دارد و بـه علـت یـّل علـو کمـالش، در تمـام مراتـب عالیـخداوند به دل
ز حاضر است به همین دلیل است کـه ی وجود نی در همۀ مراتب دان، رحمتشیگستردگ

دا کـرد، ممکنـات یـتوان به کنـه ذات خداونـد علـم پ یملاصدرا معتقد است گرچه نم
  :سخن او در این باره چنین است. توانند خداوند را مشاهده کنند یم

 بلکـه ،ممکنـات نباشـد چنین نیست که ذات خداوند به طور کلی مشهود احدی از«
 ] جهاتاز مکان و [ذات مقدس او را بدون حصر و تقیید] ممکنات[ها   آنیک از هر

این بنـابر. کننـد  مـیشـود، ملاحظـه  فیاض افاضه مـیأبه میزان فیضی که از سوی مبد
شوند و بـه  شان از تجلی ذات خداوند برخوردار می ممکنات به اندازه ظرفیت وجودی

» شـوند اندازه ضعف و قصورشان در احاطه بر خداوند از تجلی و ظهور او محروم می
  .)١١۴ـ١/١١٣: ١٩٨١ همو،(

 اساس نظریه وحدت تشکیکی وجود اسـت کـه در از برهان صدیقین بر تحلیل فوق
  .ای از وجودند یک مرحله  هرالیه مسلوک مسلوک و آن سالک و

 ه حقیقـت یگانـهو ظهور و جلـو سایه وجودهای خارجی رانهایت در  صدرالمتألهین
  : است گفتهدر این باره چنین وی در عبارتی .شمارد هستی می

باشـد یـا نفـس یـا  عقـل خـواه حق و حکمـت متعالیـه،  همه موجودات نزد اهل...«
 و الهـی اسـت قیـومی وجـود از مراتب پرتوهای نور حقیقی و تجلیات عی،صورت نو

در پـرده  ]های ذهن[ های وهم آنچه، ]و حقیقت روشن شد[ چون نور حق پرتو افکند
رخـت  دارنـد، ماهیات ممکن در ذات خود وجودی که بودند، و محجوب بدان قائل

احکـام و  ]اید گفـتب[ بلکه ،]بطلانش آشکار شد و[ رفت بربست و در تاریکی فرو
وجـود  و سـایه  وجودهایی که خود پرتو؛یابد لوازم ماهیات از مراتب وجودها ظهور می

اسـاس  پروردگارم به من بـر. هستند ]الوجوب یعنی ذات واجب[ حقیقی و نور احدی
از دانـش  مـن سـهم خود ارزانـی داشـت و بـا فـیض فـضل خـودش جاودان حکمت
 راه مـستقیم، هـدایتمه برهان تابناک عرشـی بـ با مپرورگار گونه همان پس ...گردانید
 و آن اینکه موجود و وجود منحصر در حقیقت واحـد شخـصی اسـت کـه هـیچ نمود

: همـان( »تنیس خارج او در دومی برای برای او در موجودیت حقیقی و هیچ شریکی
٢/٢٩٢(.  
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ن ثابت و از طریق برهان صدیقی بر اساس مبانی عرفانی خودصدرالمتألهین ه ک آنچه
 خدا یقیمفهوم حق کند که ه او اثبات میک وجود دارد، بلییه خداکست ین نیکند، ا می

ط اسـت و یز محـیـ بر همه موجودات دارد و بـه همـه چیومیه احاطه قکاست ی وجود
ن امـر را یان اکند، امی فقط از آن اوست و همه موجودات نمود و ظهور اویقیوجود حق

ن یـوی ا. نـدک یه او نباشـد، طـرد مـیّه ظـل و سـاکـاشد  بتواند وجود داشته بیزیه چک
ن و ی شـامخین و عرفـایـ دیایه اولکد یمّل اهل توحک یعنیّرا به اخص خواص،  دیتوح
 نظر او، این حق توحیددهد و از   نسبت می،اند هیمت متعالکق در حی متأله و متعمماکح

  .د حق استیو توح
؛ بـرای  ایـن نـوع شـناخت را تبیـین کنـدسعی دارد عارفانه تعابیری باصدرالمتألهین 

  :گوید  وی در عبارتی دیگر چنین می،نمونه
آن  ،آخـرت و مـسیر خـدای تعـالی و علـم بـه معـاد معرفـت از باید دانست که مراد«

 آن راهـی نیـست کـه اهـل کـلام ]نیز[و ... اند اعتقادی نیست که افراد عامی آموخته
هـای عقلـی  صـرف بحـث بـا کـه یـزی نیـستًایضا چ و... اند رفته] اشاعره معتزله و[

به تحقیق  .تفکر است غایت اصحاب مباحثه و اهل نظر و شیوه  چنان که؛حاصل آید
نـوعی  ...و معـاد علـم  وبلکـه معرفـت االله... ها ظلمات محـض هـستند که همه این

به سبب اتصال او به عالم قدس  آن ثمره نوری است که خداوند معرفت یقینی است و
اخـلاق ذمیمـه در قلـب مـؤمن  ها و به سبب خلوصش در مبـارزه بـا جهـل و پاکی و

  .)١٢ـ١/١١: همان: ک.ر( »...افکند و می

 ملاصدرا این مرحله از علم را علمی یقینی ،در عبارت فوق مشخص است که چنان
 کـه ایـن نـوع معرفـت از طریـق طهـارت و آن است بر طریقت داند و همگام با اهل می

 وی بـر آن اسـت .آیـد به دست می های مادی و دنیوی س از آلودگیتهذیب و تزکیه نف
هـای نفـسانی و تقـوای الهـی در جمیـع شـئون  ات دنیوی و خواستهپوشی از لذ که چشم
سازد که آینه تابش نور حـق گـردد و در ایـن بـاره بـه آیـات و  آماده می را  قلب،زندگی

ɚȺَْإن تتقــوا االله   :کنــد روایــات استــشهاد مــی َ ُ َّ َ ْ م فرقانــاِ ًعــل  َ ْ ُ ْ ُلکــ َ ْ َ )در [از خــدا  اگــر ؛)٢٩/ انفــال
 ،برکت آن به که[کند  به شما بینشی عطا می خداوند ،باشید پروا داشته ]ارتکاب معاصی

  .)دهید حق را از باطل تمیز می
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هـای  برهان ملاصدرا به شرطی واجد ویژگی توان گفت که بر توضیحات فوق می بنا
اس وحدت شخصی وجود توجیه شود؛ زیرا تنهـا در ایـن که بر اس برهان صدیقین است

 اما بر اسـاس نظـام تـشکیکی ١.شود صورت است که از خداوند بر خودش استشهاد می
ای  ی منطقی واحد نیست و هر یک مرحلها به معنالیه مسلوکسالک و مسلوک و، وجود

ایـن  اما.  استتوان ادعا کرد که از غیر خدا بر او استشهاد شده  همچنین می.از وجودند
 زیرا یکی از شرایط برهان منطقـی آن ؛سازگارتر است تفسیر با قواعد دیگر منطق صوری

 امـا ،نتیجـه در مقـدمات حـضور نداشـته باشـد مـصادره بـه مطلـوب نباشـد و است که
 استدلال از وجود خدا ،ن به این برهانبر دیدگاه قائلا  برهان صدیقین بنا، گفتیمکه چنان
و  اما اگر منظور برهان منطقی باشد، باید از قوانین این منطق پیروی کند ؛خود اوست بر

.  استدلال از چیزی بر خودش مصادره به مطلـوب خواهـد بـود،بر اساس قواعد منطقی
یـا وحـدت  واصـالت وجـود صـوری، در قالـب منطـق تـوان  آیا میحال باید پرسید که 

که اگـر چنـین  پیروی نمود؟ دیگری یا باید از قواعد منطقیشخصیه وجود را تبیین کرد 
  .خواهد بودنیاز به منطق جدیدی  ،باشد

 در ،خـلاف بقیـه بـراهین  بـرصدرالمتألهین به این مطلب اشاره شد که ،پیش از این
بر ایـن اسـاس شـاید  .کند مواردی از اصطلاح استشهاد برای برهان صدیقین استفاده می

  زیرا با اذعان وی چنـین شـناختی؛نیست، برهان منطقی منظور ملاصدراکه بتوان گفت 
با سـلوک عملـی طـی طریـق  آید و سالک تنها از راه سیر و سلوک عرفانی به دست می

 وجود خداوند مفروض و بدیهی تلقی ،اساس موازین عرفانی در این صورت بر. کند می
 تقـدم و ، و شـهودییاما این نکته شایان ذکر اسـت کـه در شـناخت حـضور. شود می
که وجودش عین نور و   از آن خداوند است،وجود ندارد و اگر تقدمی هم باشدخری أت

از خداوند بر خودش استدلال شـده که توان گفت  بر اساس این دیدگاه می. ظهور است
 یـا از علـت بـه ،شـود و ذهـن خر مطرح میأ تقدم و ت،لیکن در شناخت حصولی. است

                                                                 
البته توجه به این نکته لازم است که وحدت شخصی وجود مورد نظر ملاصدرا، وحدت وجود به معنـای . ١

 بلکـه وحـدت ،چرا که او این دیدگاه را بارها مورد نکوهش قرار داده نیست؛ (Pantheism) همه خدایی
بر اساس این دیدگاه هیچ چیز در عالم . است (Pan-entheism)وحدت وجود عارفانه  مورد نظر او ودوج

  .ای از وجود اویند جلوه غیر خداوند موجود نیست و موجودات سایه و
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 ،بر مبنای قـوانین منطقـیکه  باید گفت  از این رو.رسد  و یا از معلول به علت میمعلول
  .ی در اثبات خداوند راه نداردّاستدلال و برهان لم

توان داد این   می به اشکال فوقصدرالمتألهینپاسخ دیگری که بر اساس بیانات خود 
 هر یک از علت و معلول، اگر در ذهـن: گوید  میالهیات شفاء هحاشیاست که وی در 

صـورت علـت در عقـل  اگر. دیگری نیز در ذهن تعقل شودشوند، لازم است که  ّتعقل
، صورت معلول نیـز تعقـل ) شناخت یقینی حاصل باشد،یعنی به وجود علت( تعقل شود

معلـول در ذهـن تعقـل  صورت اگراما ّخواهد شد و این برهان، برهانی لمی خواهد بود؛ 
لـول از طریـق بـه علـت و مع همزمـان نمونه، علمبرای  .شود، علت نیز تعقل شده است

به معلول حاصل شـود،  علم راه علت، علمی یقینی است، در حالی که این علم، اگر از
 امـا ،شـود خاص و معین تعقل مـی علت، معلول هظنی خواهد بود؛ زیرا در علم به واسط

 )ةٌ ماّعل(اجمالی به نحو  علت شود، بلکه  معلول، علت خاص معین نمیهدر علم به واسط
  .)١۵٨: تا بی و،هم(شود  معین می

خری أ در علم حـصولی نیـز تقـدم و تـصدرالمتألهیندهد که  عبارات فوق نشان می
نـد و بـا تعقـل ا  چرا که علت و معلول متضایفان؛قائل نیست میان ادراک علت و معلول

 علـم اجمـالی ، از علم حصولی به معلول، علاوه بر این.شود  دیگری نیز تعقل می،یکی
  شود به علت حاصل می

حـق مـسدود  حضرت ادراک راه حاصل مطالب فوق این است که از نظر ملاصدرا
محضر حق راه یابد و او را به علم  تواند به کس به میزان قابلیت خود می نیست، بلکه هر

 همان حضورشان نـزد ،تعالی  در حقیقت علم مخلوقات به باری.حضوری مشاهده کند
 گاه که وجودشان محدودیست و آنن از وجودشان ی جدایزیکه چ است قت مطلقیحق

  .ز محدود خواهد بودیباشد، علمشان ن
 همـه جـا حـضور و ظهـور ،های نورانی او ذات نامتناهی خداوند و جلوه اینکه ًنهایتا

حقیقت نـورانی اسـت و  آن و عظمت  عاشق جلال،دلیل ارتباط وجودیه ب  انسان.دارد
ها هر  در این اندیشیدن  وخواهد اندیشید ،که هست اندیشیده و تا زمانی  میاو همواره به
  .دارد بیان می حکایتی خود تصوره کس ب
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  گیری نتیجه
اخصر باشـد و از غیـر   وّ برهان صدیقین برهانی است که اسد،براساس مبانی حکما

سـینا را برهـان صـدیقین  ملاصدرا برهان صـدیقین ابـن. واجب بر واجب استدلال نشود
الوجود استدلال شده  مکان ماهوی موجودات ممکن بر واجب از ا،آن  زیرا در؛داند نمی
  .است

 وحدت تـشکیکی ،ملاصدرا تقریر دیگری از برهان صدیقین بر مبنای اصالت وجود
مدعی است که در برهان او از خداونـد  کند و  میامکان فقری موجودات اقامه وجود و

  .بر خودش استدلال شده است
تـوان  این مـیبنـابر. ل عین ربط به علت استمعلو، مبنای وحدت تشکیکی وجود بر

رسـد بیـان  بـه نظـر مـی. بـریم حقیقت وجود به لازم دیگر پی می گفت که از یک لازم
ایشان . با وحدت تشکیکی وجود سازگارتر است تر و از سایر موارد دقیق علامه طباطبایی

 گـربـر لازم دی) تـشکیک وجـود( سیر برهـان صـدیقین را از یـک لازم حقیقـت وجـود
 یعنی از یک مرحله وجود به مرحلـه دیگـر استـشهاد است؛کرده  تفسیر) وجوب وجود(

  .شده است
 ؛همخـوانی دارد وحدت شخصی وجـود رسد دیدگاه ملاصدرا بیشتر با اما به نظر می

 امـا. استشهاد شده است خودش توان گفت از خداوند بر زیرا بر این اساس است که می
 بـا علـم حـصولی و اساس وحـدت شخـصی وجـود ست برکه شایسته ا این برهان چنان

قابل انتقال بـه غیـر   زیرا مشاهدات عرفانی شخصی بوده و؛شود منطق صوری تبیین نمی
 تجـارب ًثانیـا  زبان منطق صوری برای این گونه مباحث الکـن اسـت وً زیرا اولا؛نیستند

  .گنجد علم مفهومی ذهنی نمی در قالب زبان وها   آنمعانی عرفانی و
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  یشناس تابک
ی  المرعـشااللهیـةتبـة آکد، قم، مئد زایح سعی، تصح)الالهیات(الشفاء ، حسین بن عبداهللابوعلی ابن سینا،  .١

  .ق ١۴٠۴، النجفی
  . ش١٣۶٣، ی مطالعات اسلامسسهٶمتهران،  ،ی نورانااللهبه اهتمام عبد، المعاد  وأالمبد، همو .٢
  . ش١٣٨٨،  ٨٢، شماره اندیشه کیهان ،»مت متعالیهبرهان صدیقین در حک« ،االله  نعمت،بدخشان .٣
،   الزهـراء،، بخش یکم از جلد شـشم، تهـرانشرح حکمت متعالیه اسفار اربعه، جوادی آملی، عبداالله .۴

  .ش ١٣۶٨
  .ش ١٣۶٩تهران، ناب، ، المنظومه شرحی، ، ملاهادیسبزوار .۵
  .ش ١٣٨٠، ٢۴ ماره، شخردنامه صدرا، »حکمت متعالیه شناسی و معرفت«شیروانی، علی،  .۶
تهـران، انجمـن  ،یح محمد خواجوی، مقدمه و تصحاسرار الآیاتصدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم،  .٧

  )الف. ( ش١٣۶٠مت و فلسفه، کح
  .تا دار، بیی ب،، قمالحاشیة علی الهیات الشفاء، همو .٨
  .م ١٩٨١ ، العربی بیروت، دار احیاء التراث،الاربعه ة فی الاسفار العقلیة المتعالیةالحکم، همو .٩
ز کـالمر مـشهد، ،یانین آشـتیالد جلالیدق سیح و تعلی، تصحهالشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکی، همو . ١٠

  )ب. (ش ١٣۶٠،  للنشریالجامع
  .ش ١٣۶١، یمول تهران، ،ین آهنیح غلامحسی، تصحهالعرشی، همو . ١١
  . ش١٣۵۴  حکمت و فلسفه ایران،انجمن، تهران، یانین آشتیالد جلالیدح سی، تصحالمبدأ و المعاد، همو .١٢
  )الف. (ش ١٣۶٣ ،یتابخانه طهورکتهران،  ،چاپ دوم ربن،ک ی، به اهتمام هانرالمشاعر، همو . ١٣
 ، تهـران،یا محمد خامنـهیدق سـیـح و تعلی، مقدمه و تصحهالمظاهر الالهیة فی اسرار العلوم الکمالی، همو .١۴

  .ش ١٣٨٧مت صدرا، کاد حیبن
  )ب (. ش١٣۶٣ تصحیح محمد خواجوی، تهران، مٶسسه تحقیقات فرهنگی، مقدمه و، الغیب  مفاتیح، همو .١۵
 چـاپ ،هربعـالا سفار العقلیـةتعلیقه بر اسفار، پاورقی الحکمة المتعالیة فی الاطباطبایی، سیدمحمدحسین،  .١۶

  .م ١٩٨١ دار احیاء التراث العربی، ،سوم، بیروت
  .ق ١۴٢۴ین، جامعه مدرس، ، تصحیح عباسعلی زارعی، قمهالحکم نهایة، همو .١٧
 ،، تحقیـق و نگـارش محمـدتقی سـبحانی، قـمالاربعه الاسفار شرح جلد اولمصباح یزدی، محمدتقی،  .١٨

  .ش ١٣٨٢مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 
 ،٣٠ ، شـمارهفصلنامه اندیشه دینـی، »شناسی حکمت متعالیه گذری بر معرفت« حامد، ناجی اصفهانی، .١٩

  .ش ١٣٨٨

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


 

وزه
آم

 
می
سلا

فۀ ا
فلس

ی 
ها

٢۵٧  

   
  

  
  

  موجز المقالات
 اللوح المحفوظ ی صدرا فّ وجهة نظر الملایة فیّة فلسفیّلیدراسة تحل

  ولوح المحو والإثبات
  
  
  
  
  

  بمشهد یّجامعة فردوسب أستاذ مساعد ( وطن دوستیّعل دّمحم(  
  بمشهدیّجامعة فردوسبأستاذ  (یّ شاهرودیّنی حسید مرتضیّس (  

ّعد العلم الإلهیُ  الفلـسفة ی فـیّقة بالعلم الإلهـّة المتعلیّ المسائل الفرعی إحدیّ الفعلیَّ
القـضاء، :  مثـلیّات شـتیّات من هـذه المراتـب بتـسمیات والروایّوعبرت الآ. ةیّالإسلام

ّواهتم الملا.  ...، والقلم ووالقدر، واللوح ن بدراسة ییّن الإسلامیرکّره من المفیغکصدرا  ّ
ّصـدرا أنـه  ّونستنتج مـن مجمـوع آراء المـلا. ةیّم عبر مقاربة فلسفیا هذه المفاهیأنطولوج

 ی علـكقة اللوح المحفوظ ولوح المحو والإثبات وذلـین لحقیین آنطولوجیریعرض تفسی
 یوسـع. ةیّـدّقـة المحمیة للحقیّـة العرفانیـلرؤة وایّوسـیات البطلمکین من الفلیأساس أصل
ة بمقاربـة یّـلیصـدرا، ودراسـتها التحل ّق عن وجهة نظر المـلایر دقیم تقری تقدیالباحث إل

  .ةیّفلسف
  . اللوح المحفوظ، لوح المحو والإثبات، القلم، القضاء، القدر:رئیسةالمفردات ال
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  صولعلم الأ وةفالفلس بین ّبشرط المقسمی ّ اللاةّماهیال فی ةمقارن ةدراس
  
  
  
  
  

 سید محمد موسوی بایکی  ّ ّ ّ ّأستاذ مساعد بالجامعة الرضویة للعلوم الإسلامیة(ّ ّ(  
  ّأستاذ مساعد بالجامعة الرضویة للعلوم الإسلامیة( مّ مقدّغلامعلی ّ(  

 فـی ةّصولیالأ وةّ القضایا الفلسفیّأهمات یعتبر من ّتحلیل الاعتباری الاعتبارات وكتفکی
کـان بعـض امها کان تبحث فی مختلـف العلـوم وقسأ، اعتباراتها وةّالماهی. ة المعرفةّرینظ

 ةقسام اعتبارات محـض الأّأن البعض یرون بّأندها کما ّقسام وتعدالعلماء حکموا بتباین الأ
ضـواء علـی هـذین  الأة المقارنـةّ التحلیلیـةلقت هذه المقالأ.  بینهاّد حقیقیّلا تعد وةّذهنی

 عـن الواقـع، ةّ الحاکویـةجه بین جهه الاعتبار وكبالتفکیو. ّالفلسفی وّصولیالأالموقفین 
د ّ النافین للتعدٶیةن نعتبر رأمکاننا إفب. یتینٶالجمع بین الرنت وجه التقارب وّ قد بیةالمقال

د ّلــی تعــدإا هًــّ المــوافقین موجةیــٶر وّالمــصداقی وّد الحقیقــیّلــی التعــدإا ًوالتبــاین نــاظر
 ةّماهیال، ّالمقسمیبشرط   اللاةّالماهی ة ـقسام الثلاث الأّأنثبتنا أا قد ّإن. فی الذهنالاعتبارات 

قـسام لا یوجـد بـین الأمر واحد جامع وألی ة إ راجعـ ة المهملةّالماهی وّبشرط القسمی اللا
ب علیهـا ّن یترتـإا وًقسامها شـیئأ وةّقسام الثلاثه لا تزید علی الماهیفهذه الأ. ّتمایز حقیقی

  .النظرخری فی مقام البحث وة أّغراض علمیأ
، ّبشرط المقـسمی  اللاةّ، الماهیة المهملةّ، الماهیةّ اعتبارات الماهی:رئیسةالمفردات ال

  .ةّقسام الماهیة أ، وحدةّقسام الماهیأتباین 

  یّّ سعید القمیزات العلم من منظور القاضیّ ممیأضواء عل
  
  
  
  
  

  جامعة أصفهان ب الحکمة المتعالیةیفتوراه کطالب د (یّلّزهراء توک(  
  بجامعة أصفهانكأستاذ مشار (یّ حسن آبادیّد صادقیمج (  
  بجامعة أصفهانكأستاذ مشار (یّجعفر شانظر (  

 یّة الخاصة به، الأمر الـذیّة العرفانیّته الفلسفی رؤی علیّّد القمی سعیز آراء القاضکترت
ن یّد بی سعیّ أن القاضكومن ذل. ه من الفلاسفةیسابقة مقارنة بیّّأسفر عن تفرد آرائه الفلسف

ّموضوع العلم بیانا مختلفا عن آراء الملا ً  ی أضـفیر، وهـذا هـو الـذیـبکّ حـد یصدرا إلـ ً
د وآرائه ی سعیفات والقاضّ مؤلیّهذه الدراسة سلطت الضوء عل. یة قصویّّالموضوع أهم

 أحـد وجـوه تمـایز أفکـار ّن عـدهکـمی ی موضـوع العلـم الـذیلاستجلاء ملامح آرائه ف
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ا العلم ی أنطولوجیر مطروقة فیًنا أبوابا غیفتح علی عن سائر الفلاسفة، ومن شأنه أن القاضی
 ید وآرائـه فـی سـعیّن القول بأن معظم مواقف القاضـکمیًوإجمالا . ة معرفة العلمیّونظر

ّعد یث لا یة؛ حیّلّکة والیّ الجامعیة فیّة إلهی تفسیره لاعتبار النفس آی علیمجال العلم تنبن

ّخص علم النفس، یما ی فیّّسوغ وصف الحضوری، ولا اًّیا، ولا حضورًّیعلم النفس حصول
ّ أن علم النفس هو بصر العقل بالطبائع الکلیریو ون حضور الأشیاء للإنسان یکة، وبهذا یّّ

  .بمعنی ظهورها للنفس العاقلة
ّعید القمی العلم، النفس، العقل، القاضی س:رئیسةالمفردات ال ّ.  

وجهة نظر شیخ الإشراق وبول من » یّالعلم الإله«ة ّ نظرییدراسة ف
  تیلیش

  
  
  
  
  

  معهد باقر العلوم للبحوثبة یّة العلمأعضو الهی (یّحسین کیان ّمحمد(  
  ّر فلسفة الفنیماجست (یّفاطمة خفر(  

ن ید وجهـجـی، یّ باب العلـم الإلهـی وتیلیش فیّ السهروردین رأیإذا قارن الباحث ب
ّأما وجها التقارب فالأول منهما أن . نین للتبایللتقارب ووجه  واحـد یعتقد بمعنـیهما یلکّ
.  ذاتـهیً عالمـا فـّعـدان االلهیؤمنان بضرورة العلم بالذات، ویّ أنهما یة، والثانیّللذات الإله
جاههمـا ّف اتّن فالأول اخـتلایأما وجها التبا. اءیّعم العلم بالذات والعلم بالأشیوهذا العلم 

 ّش أن صـرفیلی تیریر أوضح یاء؛ وبتعبی بالأشیّ والعلم الإله االلهیومنطلقاتهما بالنسبة إل
ا، ًّیـ رمز االلهیجـب اعتبـار نـسبة العلـم إلـیه فیـً موجودا، وعلون االلهکستلزم عدم یالوجود 
. ّوأنـه موجـودة یّـنیمـالات عک لـه ّ أن االلهیریـ یّن السهروردکد له؛ لیر جدیم تفسیوتقد

س العلـم ی لـیالثـان. ة العللّا باعتباره علًّیقیًاء علما حقیع الأشی عالم بجمّ أن االلهیإضافة إل
نّ کـها وحالهـا ومـستقبلها؛ لی العلـم والإحاطـة بماضـیش بمعنـیلـیة تیـ رؤیبالکثرات ف
ًاء وأنه عـالم علمـا حـضوری الأشئ عالم بمبادّ أن االلهیری یّالسهرورد اء ی الأشـیضـا بماًّیّ

  .ةیّوحالها ومستقبلها، من منطلق الإضافة الإشراق
ّالعلـم بـالنفس، العلـم بالأشـیاء، الـصور العلمیـة، اللغـة الرمزیـة،  :رئیسةالمفردات ال ّ
  .ّالإضافة الإشراقیة
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  ّالوصل مع نظام حکمة المشاء انسجام برهان الفصل و فیدراسة
  
  
  
  
  

  سّ مدرةحکمة المتعالیة بجامعة تربیطالب دکتوراه فی ال (بهزاد بروازمنش(  
  بجامعة طهرانكأستاذ مشار (ّاریّحسین غف (  

ّة القوة التی أبدعها أرسطوطالیس، بالثبـات والتـوازن مقارنـة بغیرهـا مـن ّسمت نظریّات
ّات المتنوعة المتعلقة بالحرکة والتی تراوحت بین الحرکـة والإنکـار المطلـقّالنظری کـان . ّ

ّة الأولی جوهرا یحمل القوة ویکون الجسم إلـی جانـب الجـوهر ّالمادّیعد أرسطوطالیس  ّ ً
ّوأقامت الفلسفة الإسلامیة براهین علی هذا الموضوع، تعرض بعضها لنقد لاذع . ّالصوری ّ

ّهذا البحث سعی إلی رسم حد فاصل بـین نظریـة القـو. »ةّالقو«أفضی إلی إنکار فکرة  ّ ة ّ
ّ عن انسجام نظریته کما سـعی إلـی دراسـة النقـد اء والدفاعّلأرسطوطالیس وحکمة المش

وفـق  ـّ، لیکشف قابلیتها العالیة للتقـویم والتـصحیح »الفصل والوصل«ّالموجه إلی برهان 
ّویـستمد الموضـوع أهم.  مقارنة بغیرها من براهین إثبات الهیولیـ ّمقاربة صدرائیة یّتـه فـی ّ

فهـی مـن » ة والفعلّالقو«ّلفلسفیة أی ّتعزیز مکانة حکمة المشاء فی إحدی أبرز القضایا ا
ّجهة تمهد لإیضاح آفاق الحرکة الجوهریة وحدودها، ومن جهة أخری تؤثر فی الإیـضاح  ّ ّ

ّسفی لـبعض مـن التعـالیم الدینیـلالف ّیـة القـصوی المتعلقـة بـسعادة الإنـسان ّة ذات الأهمّ ّ
  .»ّالتکامل البرزخی«ّالأبدیة؛ مثل 

ّولی، برهان الفصل والوصل، حکمة المـشاء، الانـسجام ّالمادة الأ :رئیسةالمفردات ال

  .ّالداخلی

  صدرا ّیقین للملاّ برهان الصدیة فیّة ثنائیّة نقدیّدراسة تحلیل
  
  
  
  
  

  أستاذ بجامعة أصفهان (یّ أرشد ریاحیّعل(  
  بجامعة أصفهانكأستاذ مشار (یّ حسن آبادیّمجید صادق (  
  ة بجامعة أصفهانیمة المتعالکالحفی وراه تکطالبة د (یّ بهابادیّ جلیلةرباب(  

 وعلی أساس. »ّبرهان الصدیقین«ـه بیَصطلح علی ی تعال إثبات وجود االلهیّثمة برهان عل
ّعد هذا البرهان من أسد البراهیُماء کمبادئ الح ّ   االلهیه علیّستدل فیث لا ین وأخصرها حیَ

ّقدم الملا. رهی بغیتعال  أسـاس أصـالة الوجـود، یّالـصدیقین علـًصدرا تقریرا عن برهـان  ّ
ّا بــأن شــروط برهــان یًّ، مــدعیّة، وإمکــان الموجــودات الفقــرکّکووحــدة الوجــود المــش
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ّ إلا أن الباحث؛ برهانهیّ متوفرة فّالصدیقین ّرات متعددة لبرهانه ووجهوا أیّن قدموا تفسیّ ثر کّ
ّه، منها تعدد مقدمات البرهان علیمن نقد مختلف إل سـعت . ا زعمـه صـاحبهّ الرغم ممـیّ

ن یصـدرا وفـق مقـاربت ّن عبـر دراسـة برهـان المـلایقیم برهان الـصدیی تقیهذه المقالة إل
ّتبناهما الملا أثبتـت هـذه . ةیّة، ووحدة الوجود الشخصکّک وحدة الوجود المشیصدرا أ ّ
ّة أن برهان الصدیقین للملایّلیالدراسة التحل ّ ة یّصدرا وفق مقاربـة وحـدة الوجـود الشخـص ّ

ّور؛ إلا أنه سک البرهان المشروط المذیأقرب إل   .یواجه إشکالات أخریّ
ّصدرا، برهان الصدیقین، وحدة الوجود المـشک ّالملا :رئیسةالمفردات ال کة، وحـدة ّ

  .ّالوجود الشخصیة، واجب الوجود

  ةیّداماد؛ دراسة دلال  ما بعد الطبیعة لمیریف» ّالماهیة«
  
  
  
  
  

  ّد محمد منافیانّسی  
  ةیّ الفلسفة الإسلامیدکتوراه ف  

عاب النــصوص یة واســتیّ الآراء الفلـسفیّ التعـرف علــیسة إلــیـ الخطــوات الرئیإحـد
 ؛ مصطلحات الفلاسفة ودلالاتهایّقة وشفافة لمرامین معرفة دقیوک تیّة، تتجسد فیّالفلسف

 الفلاسفة  عدادیداماد ف  میریأتی.  اللفظك مغالطة اشترایحول دون الوقوع فی یالأمر الذ
دة مـن یـة بمفـردات ومـصطلحات جدیّّن أثروا مدونة المصطلحات الفلسفة الإسلامیالذ

 یرة التـرداد فـیـثکمـة الیة القدیّ، استعمل بعض المفردات الفلسفیجهة، ومن جهة أخر
داماد، ولا  ر میرک فیسة فی المفردات الرئیإحد» ّالماهیة«ومفردة . دةیة جدیّحقول دلال

داماد ما  ری می لدیّحة واضحة المعالم عن النظام الفلسفیرة صحکاحث ف البین لدوّکتت
، »ّالماهیـة«داماد، بـ د میریری. داماد من هذه المفردة عرف الدلالات المقصودة لمیریلم 

ّ فإن الماهیة تشكلذل. ما به الشیء هو هو  ینطبق فـیلّ وصف کء ویة الشیًّارا لهویل معکّّ
ّمقام ذات الماهیة، هو مرتبة التقـدیر والفـرض، . تهیّل ماهکّشیء، ی شی علیّّالحمل الأول
ٍر دون تبـدل وتغیّة فعلیة، تخرج من مرتبة التقدیّون للماهکوعندما ت

ًقـة أو یر، وتغـدو حقیّـّ

ّنتزع من مرتبة تقرر الماهیةیُّ للوجود، إنما یّ المصدریوالمعن. ّمتقررة ّ َ.  
ّ الماهیة، الماهیـة ال:رئیسةالمفردات ال ّتقدیریـة، الماهیـة التحقیقیـة، التقـرر، الحمـل ّ ّ ّ ّ

ّالأولی الذاتی، میر ّ   .داماد ّ
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ن استدلال شیخ الإشراق یوک تیّ أو ترکبه فّ مسألة بساطة المشتقدور
  هایة الوجود والردود علّ اعتبارییعل

  
  
  
  
  

  سّمدر ةیة بجامعة تربیّ الفلسفة الإسلامیتوراه فکطالب د( تشال ك سنیّّسید أحمد حسین(  
  سّ مدرةیأستاذ بجامعة ترب( مهر یّمحمد سعید(  

ّعد شیخ الإشراق من أنصار اعتباریة الوجودیُ ّ  إثبات هذا الموضـوع ثلاثـة یعتمد فیو. َ
الات کع إشیّالمتألـهین من جم ّتحرر صدر. بهکّ بساطة المشتق أو تریاستدلالات تقوم عل

ن ی ورســم الحــدود الفاصــلة بــّشتقُّد عــن ترکــب المــیــل جدیــم تحلی بتقــدیّالــسهرورد
 اسـتدلال یال علـکّحاول المظفر الاستش. ةیّة والخصائص المصداقیّالخصائص المفهوم

ّالات المتعـددة الـواردة کّن بغض النظر عن الإشـکّ باعتماد بساطة المشتق؛ لیّالسهرورد

 یشـکالات علـ إــ ّلو افترضنا بساطة المشتق ـ یّ، أثار السهروردّة بساطة المشتقّ نظرییعل
ّغلـط العلامـة الطباطبـائ.  الإجابـة عنهـای للوجـود تـستدعیّق الخارجّالتحق  اسـتدلال یّّ

ّل محاولـة للـرد علکـً من الأساس، معتبـرا یّالسهرورد  ید الاسـتدلال الخـاطئ فـییـه تأیـّ
 یوقعنـا فـیة أن یـ البنیّ استدلال لغویّور وأکومن شأن الاستدلال المذ. یّالمنهج الفلسف

ًننا أن نتوقع التزاما مکمیّل عام لا کن الحقیقة والاعتبار، وبشیلخلط بورطة ا ا مـن ًّیقیزیتافیّ
  .ةیّالمباحث الاعتبار
ــردات ال ــسةالمف ــ:رئی ــساطة المــشتقّ اعتباری ــة، ّة الوجــود، ب ّ، اســتدلال لغــوی البنی
ّالمتألـهین، المظفر، العلامة الطباطبائی ّالسهروردی، صدر ّ ّّ.  

فها وتطبیقها ی، تصن  دعاء عرفة للإمام الحسینیی ف تعالأسماء االله
  ةیّ المباحث العرفانیف

  
  
  
  
  

  یّمسعود عمران ّسید  
  یث علوم القرآن والحدیتوراه فکد  

ّمثـل الأصـل وقطـب ی ی الـذی تعالة هو بحث أسماء االلهیّأحد أعمق المباحث المعرف

ی دعـاء عرفـة للإمـام اتـه فـیّّوع تجل أری، ونـری تعال لموضوع التوحید ومعرفة االلهیالرح
ّ کیفیة اتصاف ی فالشهداء ّ الإمام سیدی بیان رأیهذه المقالة سعت إل.  الحسین ّ
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ن دعـاء عرفـة منـسجمة مـع مباحـث یانت مـضامکّولما .  دعاء عرفةی تعالی ف االلهأسماء
ن منظـور العرفـان  وتقـسیماته مـّ، استهل الباحث مقالته بتنـاول أسـماء االلهیّالعرفان النظر

ّ، ثم تطرق إلیّالنظر  دراسـة أنـواع یع ملائمة مع دعاء عرفة، وانتهـت المقالـة إلـی مواضیّ
هات الأسماء، أسـماء الـذات، الـصفات والأفعـال، الأسـماء ّالاسم الجامع، أم( أسماء االله

ّالجلالیة والجمالیة، والأسماء الثبوتی ّ   .یّرفان دعاء عرفة بالمنهج العیف) ةّة والسلبیّ
  تقـسیمات أسـماء االله، أسماء االله، دعاء عرفة، u الإمام الحسین:رئیسةالمفردات ال

  .ّ العرفان النظری،تعالی

  ّ مدرسیّعل  ضوء وحدة الوجود من منظور آقای فیّالتوحید الأفعال
  
  
  
  
  

  نیایرضا إرشاد دّمحم   
  یّم السبزوارکی بجامعة الحكأستاذ مشار  

ــّإن الرؤ ــدیتوحة الی ّمــثلان النــواة الخــصبة للموحــدید یــمــان بمبــدأ التوحیة والإیّ ن یّ
. ن مـن أعمـالیدّصدر عـن الموحـیـ لما یوهذا المبدأ هو قطب الرح. ةیّومواقفهم الفعل

د الـذات والـصفات والأفعـال یـة توحیّـلامک بحوثهم الیون فیّمون الإسلاملّکناقش المت
ون یّمـاء الإسـلامکوالح. ةیّـلامک مقاصـدهم الهـایدوا علیّة مرحلة تلو مرحلـة، وشـیّالإله

ًد من منطلـق ومـنهج مختلـف وخلفـوا وراءهـم تراثـا ثریعالجوا موضوع التوح ا بفـضل ًّیـّ
 نـراه یفة الثاقبـة هـو الإخـلاص الـذی نظرتهم الحصید فیّفلب التوح. ةیّنظراتهم الإبداع

ة یّـل هـذه الـشحنة الدلالحمـی عنوان یّالتوحید الأفعال. نیّع أعمال الموحدی جمیا فًّیجل
نـوا نـسبة الآثـار والأفعـال بالواجـب یّبیون أن یّمـاء الإسـلامک الحینـویومـن هنـا . لّهاک

 یوفـ. نیلا الطـرفکـ یة، إلـیّـة أو المجازیـة لا المتوازیّـقیة الحقیّوالممکن، بالنسبة الطول
ستوحاة مـن ة المـیّـدیر التوحییماء من منطلق المعاک الحیّة تخطیمة المتعالکمضمار الح
ًضا، وأبـدعوا موقفـا جدیـة أیّـ النسبة الطولیمدرسة الوح أمـر بـین « ضـوء معیـار یدًا فـیـً

 یّعلـ اق نفـسه، أودع الحکـیم آقـای الـسیوفـ. یّ أساس التوحید الوجودیوعل» الأمرین
ّمدرس هواجسه المتعلقة بالتوح ع ئبداًوفضلا عـن . رسالة فی التوحید یة فیة راقیّّد بلغة فنیّ

 هـذه یتناول ببراعـة فـی بیان مبادئ توحید الوجود، یل إلیه بالتفصیّ تطرق فی الذالحکم
لّ مفهـوم مـن کـّتبـوأ یث یـ؛ حیّ التوحیـد الأفعـالیة إلـیـزة المبادئ المنتهیالرسالة الوج
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ّانته الخاصة به لئلاک میّّ والأخصیّّ والخاصیّّ العامالتوحید  یض علی الأوج والحضیطغی ّ
هامـه ّل شـبهة اتیـزیّة بدقة، مـن جهـة یّدیراءه التوحآل الباحث مواقفه وّوإذا تأم .بعضهما

ٍن تـصور راق عـن قـضیوکـ تیساعد فـیـة یـد الوجود، ومـن جهـة ثانیبمعارضته لتوح ة یّّ
  .دیالتوح

ّعلـی مـدرس، التوحیـد الأفعـالی، توحیـد الوجـود، أمـر بـین   آقا:رئیسةالمفردات ال ّّ
  .الأمرین

  ةیّ الأفعال الإلهیة فیّ عدم الغائی علیّفخر الرازّ أدلة الیة فیّدراسة نقد
  
  
  
  
  

  یّحسن مراد  
  أستاذ مساعد بجامعة شاهد  

ة ومـن أبـرز یّـة والکلامیّّل أحد أهـم المباحـث الفلـسفکّ شیء تشیّة الفاعل أو أیّغائ
ل  إبطـایّ اسـتدلالات متعـددة علـیّأقام الفخر الـراز. ةیّة الأفعال الإلهیّفروعها مسألة غائ

 لا تنسجم مع أوصـافه ة االلهیّّالقسم الأول غائ. ّقدمها الباحث ضمن ثلاثة أقسامی، ة االلهیّغائ
 لا تنسجم ی القسم الثانیونه الکمال المطلق أو القدرة المطلقة وحدوث الفعل، وفکمثل 

القـسم .  الفهـم، والإجبـاری فیق نطاق السؤال، التناهیمع بعض أوصاف الإنسان مثل ض
لّ واحـد مـن هـذه کـوخلصت هذه المقالـة بعـد نقـد . رة للمفارقةیة مثیّّعد الغائیث الثال

ــراه ــیالب ــشأن الغائیّ أن رأین إل ــة ب ــ المعتزل ــیّ ــدة عل ــیة الزائ ــذات أبطــل ف َ ال
ِ
ُ

ــب ی  أغل
  .نایما طرح بعض الفلاسفة مثل ابن سکة، یّة الذاتیّست الغائیالاستدلالات، ول
ّیة، الفخر الرازی، الإنسان، الخلقة، الغائ االله:رئیسةالمفردات ال ّ.  

  صدرا ّمبادئ العمل من وجهة نظر الفارابی والملا
  
  
  
  
  

  أحمد شه غلی  
  إیران فی والفلسفة العلوم ةیّّکل بحوث معهدب ّ الهیأة العلمیةعضو  

. یأتی موضوع مبادئ العمل فی طلیعـة القـضایا المندرجـة فـی نطـاق النظـر والعمـل
ّوتطرق الفارابی ّصدرا إلی هذا الموضوع علی هـامش بعـض المباحـث الفلـسفیة؛  ّ والملاّ

ّحیث یذهبان فی إیضاح مسار العمل إلـی أن أفعـال الإنـسان مـن حیـث مراحـل النـشوء 
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، خاضعة لجملة من المبـادئ التـی تبـدو فـی متوالیـة مـن البعیـد إلـی القریـب والصدور
ّالقـوی المدرکـة تمثـل . ة العاملـةّة والقـوة، الإرادّة الـشوقیّالقوی المدرکة، القو: کالتالی

ّالمبادئ البعیدة لنشاطات الإنسان العملیة، والقو ّة والإرادة همـا المبـدأ المتوسـط ّة الشوقیّ
ّلنشاطاته، أما القو ًتتـرابط هـذه القـوی ببعـضها ارتباطـا . ة العاملة فهی المبدأ القریـب لهـاّ

ًّترتیبیا وطولیا  ّیضاحه أن القوإًّ ة هـی الأخـری ّة الـشوقیّة والقـوّة الـشوقیّة تثیر القـوة المدرکّ
ّتسبب الإرادة، والإرادة تعمل فی القو ّوالعمل باعتباره أحد أفعال الإنـسان، یمـر . ة العاملةّ

وعلی الرغم من . ةّبالمراحل المذکورة من مرحلة النظر والمعرفة إلی مرحلة العمل والعینی
درس هـذا . ّبعض الآراء المتعلقة بموضع البحثهذا التوافق، یختلف هذا الحکیمان فی 

  .ّالبحث وجهات نظر هذا الحکیمین دراسة تحلیلیة مقارنة
ّمبادئ العمل، العمل، الإنسان، الفارابی، الملا :رئیسةالمفردات ال   .صدرا ّ
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